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کتاب البیع
جلسه 47 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

اشتراط «تحري لسان» در أخرس

نته‌ى ديرى که در كلمات علماء وجود دارد و بعداً هم به اين نته خواهيم رسيد، در باب طلاق أخرس، در بعض از روايات از
امام معصوم(ع) سؤال م‌شود كه أخرس چونه صيغه طلاق را جارى كند؟ در جواب، تعبير «تحريك لسان» ذکر شده است؛

«أن يحرك لسانه». در باب معاملات گفتيم در أخرس سه فرض است؛ فرض اول اينه با اشاره، ايجاب يا قبول را واقع م‌كند،
كه خود اشاره، «آلة لايجاد الايجاب أو القبول» . فرض دوم اين بود كه اشاره، اشاره‌ى به يك سبب باشد،که مثلا با اشاره، به

لفظ «بعت» كه ديران م‌گويند، اشاره م‌كند.

كه در جلسه قبل عرض کرديم که امام(رض) سه اشال بر اين وارد كرده بودند، كه اشال دوم و سوم را پذيرفتيم، اما اشال
اول قابل جواب بود. ‐اين نته را دقت كنيد؛ مقصود از اين فرض دوم اين نيست كه كس بويد «بعت»، آناه أخرس با

اشاره، به اين «بعت» اشاره كند.

و الا اين به همان توكيل در تلفظ برمگردد، كه بجاى اينه بوييم خود أخرس معامله را انجام دهد، ديرى را وكيل كند، كما
اينه در عقد ناح، وقت كس خودش اصلا صيغه عقد را نه فارس و نه عرب بلد نيست، ديرى را وكيل م‌كند. اگر أخرس

كس را وكيل م‌كند كه وكيل اين لفظ را جارى كند، اين محل بحث نيست. محل بحث اين است كه أخرس با اشاره‌اش، اشاره
م‌كند به اين لفظ كه بنحو كل با آن عقد منعقد مشود؛

بايع در مقام بيع مالش چار م‌كند؟ م‌گويد «بعت» ، اين هم اشاره به او دارد، نه اينه به لفظ كه الان دارد از يك نفر صادر
م‌شود اشاره کند‐. فرض سوم ‐كه متوان آن را به عنوان فرض سوم مطرح کرد، كما اينه در كلمات امام(رض) است، يا

اينه بوييم ذيل فرض اول است‐ كه م‌گفتيم اصلا خود اشاره، آلت و وسيله شود براى تحقق معامله، بوييم آيا شرط آن
«تحريك لسان» است يا نه؟ آيا همانطور كه در باب طلاق م‌گويد «أن يحرك لسانه» ، در اينجا هم بعنوان شرط همان فرض و

صورت اول بوييم؛ اشاره اگر بخواهد سبب عقلائ براى تحقق معامله باشد، اخرس بايد زبانش را حركت دهد، يا آنطور كه
امام(ره) فرموده است اين خودش يك شل ديرى است، «تحريك لسان» براى ايجاد معامله، يك نوع ديرى است؟

نظر استاد

دانيم، در هيچي‌م اشاره‌ى غير أخرس را هم سبب عقلائ است، و حت اما اگر بصورت اول باشد که اشاره يك سبب عقلائ
از اينها تحريك لسان لازم نيست، م‌خواهد لسانش را حركت دهد يا حركت ندهد. البته بعداً بايد در بحث روايت طلاق خواهيم
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گفت که آيا نسبت به خصوص طلاق، تحريك لسان موضوعيت دارد يا نه، اصلا تحريك لسان هم در آنجا به عنوان طريق براى
اشاره است؛ يعن يك مصداق از اشاره است. پس عل أى حال؛ «تحريك لسان» شرط نيست.

ش در سببيت اشاره

تا اينجا بحسب قاعده معلوم شد که اشاره اخرس يا بنحو كل از اسباب عقلائ است و يا اگر بنحو كل نباشد، اشاره‌ى
خصوص أخرس را عقلاء سبب م‌دانند. اکنون بحث در اين است که اگر نم‌دانيم كه آيا عقلاء؛ کل اشاره را يا اشارهى

خصوص اخرس را، سبب عقلائ براى صحت و لزوم معامله م‌دانند يا نه، آيا اگر أخرس با اشاره معامله‌اى را منعقد كرد، بايد
به حسب قاعده، حم فساد كنيم و بوييم شك م‌كنيم آيا با اين اشاره، نقل و انتقال واقع شد يا نشد، اصل؛ «عدم نقل و انتقال»
است، استصحاب بقاء مال بر ملك بايع و بقاء ثمن بر ملك مشترى را جاري کنيم و با اين استصحاب نتيجه بيريم كه اين اشاره

باطل است.

توضيح استاد پيرامون «أصالة الفساد»

نتهاي که لازم به توضيح است اينه؛ م‌گويند در باب معاملات، اصل؛ «فساد» است. اصلا اين تعبير به «أصالة الفساد» در
معاملات، يك تعبير رايج است. اگر معامله‌اى انجام شود و شك كنيم (شبهه حميه) که آيا صحيحاً انجام شد يا نه؟ اصل؛

«فساد» است. ريشه «أصالة الفساد» به استصحاب بر مگردد. م‌گوييم نمدانيم آيا با اين معامله، اين مال از ملك اين بايع به
مشترى منتقل شد يا نه؟ استصحاب بقاء مال بر ملك بايع و بقاء ثمن بر ملك مشترى را جاري مکنيم. لن قبلا هم اين بحث را

داشتيم که؛ «اصالة الفساد» در شبهات حميه، محوم به عمومات و اطلاقات است؛ يعن با وجود «احل اله الْبيع» و «تجارةً
عن تَراضٍ»، دير نوبت به استصحاب نم‌رسد.

بله، اگر ما در شمول اين عمومات ترديد كنيم، به همين «أصالة الفساد» مراجعه م‌كنيم. اما در ما نحن فيه اگر ما شك كنيم كه
آيا با «اشاره»، بيع واقع م‌شود يا نه؟ اينجا مجال براى تمسك به عمومات نيست. زيرا شبهه، شبهه‌ى مصداقيه است؛ ما

«عيالْب هال لحكه ما يقين داريم يك چيزى بيع است «ا اشاره، مصداق بيع است يا نيست؟ در عمومات در جاي دانيم اصلا‌نم
شامل آن م‌شود، يقين داريم كه تجارت است «تجارةً عن تَراضٍ» شامل آن م‌شود، اما در ما نحن فيه که ما نمدانيم آيا

«إشارة الاخرس بيع أم لا، إشارة الاخرس تجارة أم لا»، شبهه، شبهه مصداقيه است، و در شبهات مصداقيه دير تمسك به عام
معنا ندارد و نم‌توان به عمومات و اطلاقات تمسك كرد.

لذا بايد همان استصحاب فساد را در اينجا جارى كنيم. پس اگر شك كرديم که با اشاره اخرس، معامله صحيح است يا نه؟ اينجا
بايد حم به فساد شود و نم‌توان حم به صحت کرد. بحث دير اين است كه اگر فرض كنيم اشاره اخرس صحيح است و

معامله با او واقع م‌شود، منتها شك کنيم كه آيا اين اشاره؛ مشروط به عجز از تلفظ و كتابت است يا نه؟ اينجا بحث دوران بين
اقل و اكثر مطرح مشود، كه در جلسه بعد عرض م‌كنيم.

بحث اخلاق: بدترین مردم نزد خدا روز قیامت 

 در روايت كه در مارم الاخلاق وارد شده، اباذر(رض) از پيامبر(ص) طلب موعظه و نصيحت كرد. پيامبر(ص) او را مفصل
نصيحت كردند، كه آن نصايح حدود سه چهار صفحه است. آناه اين را فرمودند: «يا أباذر . . . إن شر الناس منزلة عند اله

يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه، و من طلب علما ليضرب به‌ وجوه الناس إليه يوم لم يجد ريح الجنة»؛ اگر كس علم را دنبال
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كند براى اينه توجه مردم را به خودش جلب كند، بوي بهشت به او نخواهد رسيد.

چيزى كه خيل از ما به آن مبتلا هستيم. از ابتدا كه انسان وارد اين رشته م‌شود، مخصوصاً اين رشته، يك رشته‌اى است كه
مستقيم با مردم ارتباط دارد. ما م‌خواهيم دين را ياد بيريم براى اينه به مردم منتقل كنيم، ما م‌خواهيم مردم را هدايت كنيم،

ما م‌خواهيم حلال و حرام را براى مردم بيان كنيم. اين شغل و كار علم ما طبق همان آيه نفر است که مفرمايد «ولينذِروا
»؛ بالاخره دنبال اين هستيم که آنچه را ياد گرفتيم به مردم منتقل كنيم. هِملَيوا اعجذَا را مهمقَو

واقعاً از توجه مردم به خودمان چقدر خوشحال م‌شويم؟!! از اينه منبرى برويم مردم اين منبر را بپسندند و در ذهن ما اين
باشد كه طورى صحبت كنيم كه توجه مردم به انسان جلب شود، چقدر خوشحال مشويم؟!! مراد از اين «وجوه الناس» ، فقط
عوام مردم نيست. گاه انسان م‌گويد من درس صرف مير م‌دهم براى من كسر شأن است، سيوط بويم كسر شأن است،

همينطور بالا بيايد، در دلش هم اين باشد كه من م‌خواهم توجه يك عده از طلبه‌ها را به خودم جلب كنم، پس كفايه بويم.

در اين روايت مفرمايد «من طلب علماً ليصرف به وجوه الناس اليه لم يجد ريحاً الجنة» ؛ كس كه علم را ياد بيرد براى
به روايات رر عرض كرده‌ام؛ گاهرسد. اين را م‌ه توجه مردم را به خودش جلب كند، طعم و بوى بهشت به مشام او نماين

برخورد م‌كنيم، بايد مقدارى دقت كنيم. گاه بر يك عمل يك نتيجه را مترتب كرده‌اند، اگر كس دروغ بويد مثلا اين عذاب را
دارد، اگر غيبت كند اين عذاب را دارد، اگر فلان عمل را انجام دهد فلان عذاب را دارد. بايد بدانيم که بين عمل و نتيجه عمل در

شود و خيلموفق م را متوجه شود خيل اتنوجود دارد و اگر انسان اين ارتباط تن اتندنيا يا در آخرت، يك ارتباط تن
چيزها م‌فهمد.

در اين روايت م‌فرمايد انسان بايد علم را بخاطر خدا بياموزد، و بخاطر خدا به مردم بويد، و بخاطر خدا درس بويد، و بخاطر
خدا كتاب بنويسد. واقعاً مشل است. از عمرمان چقدر مگذرد؟ س سال، چهل سال، پنجاه سال، واقعاً چقدر آن را م‌توانيم

ادعا کنيم درس خواندن و تدريسمان براى خدا بوده است؟ خيل مشل است. اصلا غالباً غافل هستيم! مخصوصاً در اين
بحث‌هاى استدلال که م‌خواهيم به جن بزرگان برويم. حرف ي را از بين ببريم، او را تخريب كنيم، و ديري را تحيم كنيم،

گاه اصلا غافل هستيم كه براى چه كس اين كار را انجام م‌دهيم؟! گاه اوقات انسان در اين بحث‌ها اينقدر بلند پروازى
م‌كند که اصلا حاضر نيست براي ديران ارزش قايل شود. مثلا گاه در كلمات بعض ديده‌ام م‌گويند «قال بعض من لا

تحصيل له» ، تصريح كرده، نوشته، و چاپ هم شده است. اينها نيست مر اينه غالبش منشأش اين است كه انسان خودش را
در ميدان ناه م‌كند، قدرت علم خودش را م‌بيند و براى ديران هيچ ارزش قائل نيست، ديران را بسواد و كم دقت

م‌داند، مر خيل أوحدى از اولياء خدا باشد.

البته خيل خوب است انسان دقت كند، اما اينه انسان از خدا غفلت كند، وقت انسان از خدا غفلت کرد، نم‌تواند بويد اين
درس را براى خدا مگويم، اين قابل جمع نيست. عرض من اين است كه انسان تليف خودش را با خودش روشن كند. ببينيم

همين امروز، از صبح تا حالا كه درس خوانده، چقدر براى خدا بوده، حديث خوانديم چقدر براى خدا بوده، گوش داديم و نوشتيم
چقدرش براى خدا بوده است؟!

اين خاطره را عرض كرده‌ام، اين را ي از بزرگان كه از دنيا رفته براى من نقل م‌كرد و م‌گفت؛ ما در ي از اين مدارس قم،
قديم نزد ي استادي درس م‌خوانديم. اين استاد ما از جهت ظاهرى بسيار قيافه بدى داشت، لباس خيل مندرس داشت،

بطورى كه ما هفت هشت نفر بوديم، بعض از طلبه‌ها كاملا جلويش پايشان را دراز م‌كردند و باعتناي م‌كردند. گفت يك روز
من به او عرض كردم؛ اين طلبه‌هاي كه اينطور با شما برخورد م‌كنند چه داع داريد شما درس م‌دهيد؟! اين هتك شما است.

او فرمود: من يك وظيفه‌اى دارم، من درس خوانده‌ام و بايد درس بدهم، وظيفه من درس گفتن است، اما بدان از اين طلبه‌هاي كه
اين برخوردها را با من كردند، چند نفرشان در ايام جوان عمرشان تمام شد، و اين ي دو نفرى هم كه تو الان مدّ نظرت هست
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همينطور م‌شوند و من هم از اين ناراحت هستم. تو به ايشان بو که اين اثر را دارد.

دقت کنيد! يك وقت انسان اين قدر م‌تواند براى خدا درس بويد كه حت اگر او را مسخره‌ هم كنند، به او اهانت و جسارت هم
كنند، او با آرامش درسش را م‌گويد. ما چقدر اينطور هستيم؟! ممن است ي استاد اگر سر درس مقدارى به حرفهاي او او

باعتناي كنند، بلند ‌شود برود، يعن آسان‌ترين و فورى‌ترين كار اين است كه جلسه را ترک کند، و ممن است براى خودش يك
استدلال هم بياورد و خودش را مقدارى قانع كند، ول واقع مسأله اين است كه براى خدا نيست، براى اين است كه وجوه مردم
را به خودش جلب كند. در اين روايت مفرمايد اگر كس اين كار را كرد، اثرش اين است كه بوى بهشت به مشامش نم‌رسد.

ممن است بوييد بين اين دو تا چه ارتباط وجود دارد؟ م‌توانست بفرمايد اگر كس اين كار را براي خدا کرد، خدا به او
ثواب م‌دهد، و اگر براى خدا نرده، خدا هم به او ثواب نمدهد. چرا م‌گويد بوى بهشت به مشامش نم‌رسد؟ جواب اين

است که؛ اينجا يك معامله قهرى و ناخودآگاه انجام داديم و تمام شد. اگر كار صبغه‌ى خداي داشته باشد، آدم براى توجه مردم و
خوشامد آنها حرف نزند، براى ثناء گوي مردم از او حرف نزند، بله فقط براى خدا حرف بزند، خدا هم بهشت را در اختيارش

قرار م‌دهد و بوى بهشت به مشامش م‌خورد و درجات بالاي هم براي او قرار م‌دهد. اما اگر گفتيم ما ناه مردم را
م‌خواهيم، پس با ريح جنت معامله كردى! يك معامله قهرى كرديم؛ آن را فروختيم و اين را خريديم. بقول بعض از فساق که

مگويند آخرت نسيه است ول دنيا نقد است، ك نقد را رها م‌كند و سراغ نسيه مرود؟! كس كه درك نداشته باشد و حقيقت
براي او مجهول باشد، معلوم است آخرت را نسيه مداند. اما كس كه چشم دل را باز م‌كند، دنيا را نسيه مداند، دنيا را هيچ

م‌داند، اصلا چيزى نيست. آنوقت چقدر بد است که براي ما ناه و توجه مردم، اصل باشد.

خداوند هم م‌فرمايد وقت اين چنين است، پس به همان بسنده كن، اين علم تو دير ثواب ندارد. اين علم تو، تو را داخل بهشت
نمکند. گاه اوقات انسان يك بلاهاي سر خودش م‌آورد و خبر ندارد. يك سرمايه‌هاي را از دست م‌دهد خبر ندارد. ما هر

روز داريم اين خسارتها را متحمل م‌شويم و ريح جنت را م‌دهيم و ناه مردم را م‌خريم. وقت آن است که مقداري توجه
داشته باشيم، واقعاً روى خودمان كار كنيم. و لو حالا هم نتوانيم، اما آرام آرام برايمان يسان شود و واقعاً فرق نند.

اگر به شما بويند از فردا شما دير نبايد درس بخوانيد، آيا واقعاً آن آرامش درون وجود دارد؟ اگر كس بويد خيل خوب و
كند، كس‌ال ماوقات؛ يك نفر به انسان اش کند يا نه؟! البته گاهآيا فرق م ،سواد هستب ويد خيليا ب ،دقيق درس گفت

نظريه او را م‌پسندد، اين فطرى است؛ يعن اينه انسان يك تحقيق كند، بعد ببيند اين تحقيق او مورد قبول اهل نظر واقع
م‌شود خوشحال م‌شود، اين كه يك امر قهرى است. اما اينه ملاك هم اين باشد كه اينها تعريف كردند، اگر اينها تعريف

نم‌كردند بويم اين همه زحمت كشيدم، بخود شد، اين است که مذمت شده است.

ملاحظه کنيد؛ علماى بزرگ، صد سال پيش ده‌ها جلد كتاب نوشته‌اند، الان دارد چاپ م‌شود، اصلا به فر اين نبودند كه آن
موقع چاپ شود. مگفتند ما م‌نويسيم، همين اندازه كه يك نفر يك سطرش را بخواند براى ما بس است. اصلا فر نم‌كردند
يك روزى اين كتاب در ده هزار نسخه چاپ م‌شود و ده هزار نفر م‌نشيند اين را م‌خوانند. اما الان شب خوابيدم صبح بلند
م‌شوم، يك كتاب م‌نويسم، سريع م‌خواهيم چاپ كنيم، اسم خود را با القاب و خصوصيات پشت آن بنويسيم، به اطراف

 واکناف بفرستيم. اينها قطعاً صبغهى خداي را از بين م‌برد. يك وقت ممن است شخص تحقيق كرده، مخواهد آن تحقيق
بدست اهلش برسد و اهلش هم اظهار نظر كنند، اين مشل ندارد. مراقب باشيم كه خدا ما را در بهترين نقطه قرار داده است و
م‌توانيم بالاترين خسارت را هم به خودمان وارد كنيم، در عين اينه متوانيم خودمان را به بالاترين نقطه برسانيم. قدر بدانيم و

تصميم بيريم واقعاً براى خدا درس بخوانيم، براى خدا بوييم، براى خدا بنويسيم، براى خدا امامت جماعت كنيم، براى خدا
منبر برويم، از پله‌هاى منبر که بالا مرويم بوييم خدايا اگر راض هست برويم، اگر راض نيست پايمان را حركت نده كه

حركت كند، م‌خواهد مردم خوششان بيايد يا بدشان بيايد. واقعاً بايد حساب خودمان را با خدا تسويه كنيم. در همين هم بايد از
خدا استمداد بخواهيم، به راحت نم‌توانيم، چون م‌خواهيم با خدا معامله كنيم، بايد او را راض كنيم و از او استمداد بخواهيم



كه ما را بيشتر متوجه كند. إن شاء اله.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


